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صفائی| آدم های زیادی در طول 

زندگـی مـا حضـور دارنـد، برخـی از 

آن هـا آن قـدر نقششـان پررنـگ اسـت که 

مسـیر زندگی مـان را تغییـر می دهنـد. ایـن 

افـراد تأثیرگـذار می تواننـد عضـوی از خانـواده 

باشـند یـا یک دوسـت و آشـنا، مهم آن اسـت کـه تصویر 

جدیـدی از زندگـی در مقابل ما قـرار می دهنـد؛ تصویری که 

مـا بـه سـمتش می رویم.

مریـم جمیلـی متولـد ۱3۴۶ کـه بیـش از ۲۶سـال از عمـرش را در 

کتابخانه های مختلف تهران و مشهد مشغول به کار بوده است، مادرش را 

تأثیرگذارتریـن فرد زندگـی اش می داند و می گوید: اگـر در این نقطه از زندگی 

ایسـتاده ام مرهـون زحات مادرم هسـتم.

قصهQگوییQمادرQمجذوبQکتابمQکرد 
هـمان اول گفت وگـو سـنش را می پرسـم، بـا گفـن تاریـخ تولـد، شـک می کنـد کـه درسـت 

گفتـه یـا نـه، از مـا می خواهـد صـر کنیـم ببینـد درسـت گفتـه، بعـد کـه مطمـئن می شـود، با 

لحنـی متعجـب می گوید:  یعنی 55سـال از عمرم گذشـته، چقدر زود! خوشـحالم که حداقل 

نیمـی از آن در کنـار کتاب هـا گذشـته اسـت.  او برایـمان تعریـف می کنـد: زمانی که مـادرم به 

مهدکـودک می رفـت بعد از اینکـه مربی اش قصـه می گفت؛ با هـمان لحن مربی داسـتان را 

بازخوانـی می کـرد و برای دوسـتانش شـیوا و جذاب سـخن می گفت. مسـئولان مهدکودک 

بـه مادرم پیشـنهاد دادنـد به عنـوان گوینده بخش کـودکان در رادیـو فعالیت کنـد؛ اما مادرم 

از ایـن پیشـنهاد برآشـفته شـد و تصورش ایـن بود که ایـن کار خطـای بزرگی اسـت. درنهایت 

مـادرم در سـن کـم ازدواج کرد و با داشـن ۱۰فرزنـد فرصت کارهـای جانبی را نداشـت و تمام 

اسـتعداد و پتانسـیلش را بـرای تربیت ما گذاشـت.

او به خاطـر ندارد مـادرش برای کاری به آن ها امر و نهی کرده باشـد، بلکه مسـیرهای زندگی را 

با داسـتان به آن ها آموخته اسـت. جمیلـی همان طور که از مادرش و داسـتان های او برایمان 

تعریـف می کنـد ادامه می دهد:  هنوز هم صدای مادر و داسـتان هایش در گوشـم اسـت. اگر 

می خواسـت بـه ما بگویـد راه و رسـم درسـت زندگی کردن چیسـت هرگز نصیحـت نمی کرد،

فقـط در زمان های مختلف برایمان قصه می گفت؛ یادش به خیر صدای دلنشـینی داشـت.

بـا ایـن جمله و اشـک هایی که بـر گونه اش می نشـیند متوجه شـدیم مـادرش بـه رحمت خدا 

رفتـه اسـت. اشـک هایش را بـه آرامـی پـاک می کنـد و ادامـه می دهد:هـمان داسـتان های 

زیبا سـبب شـد تا در زمان انتخاب رشـته دانشـگاه به چیزی جـز کتاب و کتابـداری فکر نکنم.

دوسـت داشـتم جایی باشـم که ارتبـاط نزدیکی با کتاب داشـته باشـم. هنوز هـم وقتی کتاب 

می خوانـم و داسـتان ها را مـرور می کنـم یاد صدای مـادرم می افتـم و آرام می شـوم. گاهی از 

خودم می پرسـم، اگر کتابدار نشده بودم چه شغلی انتخاب می کردم، درنهایت می بینم هیچ 

چیـز بـه من تـا این انـدازه انرژی نمی دهـد، پس جز این شـغل به چیـز دیگری فکـر نمی کنم.

«پایـان شـب سـیه سـپید اسـت؛ جمله معـروف مـادرم بـود.» جمیلی ایـن حـرف  را همـراه با آه 

می گویـد. او ادامـه می دهـد: در کنـار مـادرم، تلاش هـای خسـتگی ناپذیر پـدرم هـم درخور 

قدردانـی اسـت. خانـواده ما بـا آن جمعیت مانند یـک گروه ۱2نفـره بود که در کنـار هم زندگی 

را پیـش می بردیـم. من این جمله مـادرم را سرلوحه زندگـی ام قرار دادم و هر بار که با شکسـت 

یـا مشـکلی روبـه رو می شـدم، آن را بـا خـودم زمزمـه می کـردم، البتـه هنوز هـم بـه آن معتقدم 

و تکـرارش می کنم.

پدر و مادرم به ما رسم زندگی را آموختند و یاد دادند درست زندگی کنیم.

کتابدار‌محله‌جنت‌
از‌‌آدم‌تأثیرگذار‌زندگی‌اش‌می‌گوید

قصه گویی مادر 
کار خودش را 

کرد

سـمیرا‌منشادی|   همه مراسـم های عروسی پر از هیجان و اسرس اسـت و تا سال ها  در گوشه ای 

از ذهـن جـا خوش  می کنند. آنچنان که حتی با گذشـت سـال ها هنوز هم یادآوری شـان سـبب 

خنده مـان یـا موجـب ناراحتی  مان می شـود. درسـت مانند مراسـم دامـادی «مهـدی کامیاب»

کـه خاطـره ای شـده کنـج ذهـن فامیل ها و حـالا هم بـه صندوق خاطـرات شـهرآرا محلـه اضافه 

شده است.

درQمراسمQدوستانQآتشQمیQسوزاندم 
کامیـاب متولـد ۱35۰اسـت و از کودکـی در بولـوار کوشـش بـه همـراه خانـواده اش زندگـی 

می کـرده اسـت. هنگامـی کـه از او می خواهیم خاطـره ازدواجـش را روایت کنـد، می خندد و 

توضیـح می دهـد: عروسـی های دهه هـای۶۰و7۰ از زمین تا آسـمان بـا مراسـم های امروزی 

تفـاوت داشـت. در آن زمـان جوان هـای فامیل و محله در مراسـم دوستانشـان حسـابی آتش 

می سـوزاندند. مـن هـم  جـزو همیـن گـروه از جوانـان بـودم و حسـابی در مراسـم دوسـتانم 

اذیتشـان می کـردم. آن زمـان رسـم بـود کـه به طـور حتـم مراسـم عروس کشـان انجـام شـود 

و ماشـین دور حـرم رضـوی یـک دور بزنـد. در همیـن مسـیر جوان هایـی کـه دسـت فرمانی 

داشـتند جلـو ماشـین عـروس یـا سـایر فامیل هـا را می گرفتنـد و گاهی سـپر، چراغ، آینـه و...

ماشـین در تصادف هـا شکسـته می شـد.

او ادامه می دهد: یادم می آید در مراسـم عروسـی دخترعمه ام همـسرش از من قول گرفت که 

در عروس کشـان به ماشـینش ضربه ای نزنم. قول دادم، اما قول نداده بودم که عامل تصادف 

نباشـم. طوری رانندگی می کردم که ماشـین دوستان و نزدیکانشـان به او برخورد کنند!

همهQبرایQدامادیQامQبرنامهQداشتند 
بـا شـیطنت هایی کـه او انجـام مـی داده همـه انتظـار دامـادی مهـدی را می کشـیدند تـا 

حسـابی برایـش جـران کننـد. او هم به خوبـی این موضـوع را می دانسـت تا اینکه  در سـال 

۱375ازدواج  کـرد. کامیـاب بـه ایـن بخـش از حرف هایـش که می رسـد گویـی خاطره  های 

آن روزهـا  جلـو چشـمانش جـان  می گیرنـد. صدایـش بـا خنـده همـراه می شـود و می گوید:

آن زمـان کـه ازدواج کـردم شـوفر بنـز ۱۰تن بـودم. بـا خودم فکـر کردم کـه کاری کنم کسـی 

نتوانـد انتقـام بگیـرد. از یکـی از دوسـتانم کله تریلـی اش را قرض کـردم و آن را تزییـن  کردم.

پشـت تریلـی را بادکنـک چسـباند و جای شـوفر را هم گل آرایی کـرد که عروس دیده نشـود.

البتـه یـک بیـوک کرم رنـگ را هـم گل آرایـی کردم و پـس از آرایشـگاه بـا آن به دنبـال همسرم 

رفتـم. می دانسـتم دوسـتانم قصـد تلافـی شـیطنت هایم را دارند، مراسـم ازدواجـم را در 

منـزل خواهـرم برگـزار کردیم تا آن هـا متوجه مجلـس من نشـوند. اما باز هم شـب که 

می خواستیم مراسـم عروس کشان را انجام بدهیم دیدم عده ای باخر شده اند 

و بـا نیسـان، اتوبـوس، مینی بوس و... آمده انـد. من هم پشـت تریلی گل زده 

نشسـتم و بـه دنبـال عـروس رفتـم. همـه از تعجب دهانشـان بـاز مانده 

بـود. خیلی از همان ها آمدند و گفتند ماشـین را برای امشـب قرض 

گرفته انـد و التـماس دعا داشـتند بـا تریلی اذیتشـان نکنم.او 

می گویـد: همـسرم زیـاد تعجب نکـرد. زیـرا در دوران عقد 

هـم او را با کامیـون بیرون برده بـودم. خواهرهایم دور 

او حلقـه زدنـد تـا از پله هـای ماشـین بـالا بیایـد.

با هـمان ماشـین دور حرم رفتیـم. افسرهای 

راهنمایـی و رانندگـی اجـازه دادند دور 

حـرم بروم و بعد هم با همان ماشـین 

از بولوار وکیل آبـاد به خانه مان 

که آن زمان در بولوار پیروزی 

بـود رفتیم.

مهدی‌کامیاب‌از‌خاطره‌به‌یادمانی‌شب‌دامادی‌اش‌می‌گوید

عروس کشان با تریلی
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